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روایت احمد غلامی از مکان ها و آدم ها: علی میرسپاسی

دو تبعیدی

نگاهی به رمان «خانه گربه ها» نوشته هیوا قادر
سرزمینی که از آنِ من نیست

انتهــای اتوبان قــم بودیم که 
شــد.  عــوض  تصمیم مــان 
می خواســتیم برویم اهواز اما 
ســاعت حدود پنج بعدازظهر 
بــود و با مســیر طولانی ای که 
پیش رو داشــتیم بعید بود در 
زمان مناسبی به اهواز برسیم. 
بــه همراهــم گفتــم برویــم 
گلپایــگان و مکانی را که دکتر 
علی میرسپاسی از آن نام برده 
ببینیم تا داستانش را روایت کنم. شاید هم دست تقدیر ما را 
به گلپایگان کشــاند تــا از تقدیری که در اهــواز انتظارمان را 
می کشــید دور نگاهمان دارد. شاید هم قرار بود ما به سمت 
تقدیر واقعی خودمان در گلپایگان برویم. به هر حال از اینکه 
مســیرمان را عوض کرده بودیم احساس خوبی داشتم. نه از 
آن جهت که اهواز را دوست ندارم، اهواز شهری بود مصداق 
این عنوان «بار دیگر شــهری که دوســتش می داشتم»، خدا 
رحمت کند نادر ابراهیمی را. من خواننده آثارش نبودم ولی 
کودکی ام پر اســت از صحنه های فیلم «آتش بدون دود» که 
برداشتی است از رمان او به همین عنوان. اما کتاب «سفرهای 
دور و دراز حامی و کامی در وطن» نوشــته نادر ابراهیمی که 
از آن سریالی هم ســاخته اند، علت جدایی ام از این نویسنده 
شــد. برای مــا بچه هــای پابرهنه جنوب شــهر که شــیفته 
داســتان های صمد بهرنگی بودیم، حامی و کامی دهن کجی 
به زندگی بی قــواره ما بود. زندگی بی قواره ای که بیش از هر 
چیز شــبیه قواره کت و شــلواری بود که به تنمان زار می زد. 
معلمی داشــتیم که به ما درس دینــی می داد. او هم کت و 
شلواری همچون ما داشت که به تنش لق می زد و گشاد بود 
و هی آســتین هایش را بالا می کشید تا گچی نشود. آدم بدی 
نبــود اما فکر کنم او بیش از آنکه معلم دینی باشــد، معلم 
تبعیدی تاریخ به مدرســه و کلاس ما بود. چرا که ما آن سال 
نه دینی خواندیم نه تاریخ و او بود که ما را با جلال آل احمد 
آشــنا کرد و آشــنایی بــا این نویســنده، تضادهــای این مرد 
عصیانگر را به جان ما انداخت و رفت. البته نرفت، از مدرسه 
اخراجش کردند و من چند سال بعد که برای مسابقه فوتبال 
به یکی از زمین های خاکی خیابان قزوین تهران رفته بودم، او 
را کنار زمیــن دیدم که نعــره می زند و بــه بازیکنان تیمش 
فحش های رکیک می دهد تا آن را تهییج کند که هر طور شده 
برنده از زمین بیرون بیایند. بعد از تیم آنها مســابقه داشتیم. 
اگــر تیم آنهــا می برد و ما هــم می بردیم، هــر دو باید برای 
مســابقه فینال روبه روی هم بازی می کنیــم و من خدا خدا 
می کردم تیــم فوتبالِ «جلال» که معلم دینی ما آقای پرتوی 
مربــی اش بود ببازد تــا ما در مقابــل هم قــرار نگیریم. اما 
فحش های آقــای پرتوی کار خودش را کــرد و تیم جلال با 
اینکــه عقب بود، برنده از میدان بیــرون آمد. آقای پرتوی به 
بازیکنانش می گفت شما هم اخلاق را بردید و هم بازی را. به 
نظــرم گفتن این جمله فقط از یک معلم اخراجی برمی آید و 
بس. جلو رفتم و گفتم: «ســلام آقا!» فوری من را شناخت و 
گفت: «به به تنبــل کلاس!» همه زدند زیر خنده و من بر و بر 
همــه را نگاه کردم و گفتم: «آقا ما که تنبل نبودیم!» زد پس 
کله ام و گفت: «کره خر جنبه داشــته بــاش. آدم روی حرف 
بزرگتــرش حــرف نمی زنــد!» بعــد گفــت: «هنــوز کتاب 

می خوانــی؟» گفتــم: «بلــه آقــا!» گفــت: «تازگی ها چی 
خوانــدی؟» گفتم: «مأموریت برای وطنــم!» گفت: «تو... تو 
واقعا رفتــی کتاب این... رو خوندی؟» از ســر حرصم گفتم: 
«بلــه آقا» گفت: «چرا؟» گفتم: «پدرمان نظامی اســت و اگر 
این کتاب را بخوانم و کنفرانس بدهم جایزه خوبی می گیرم!» 
گفت: «عجب الدنگی هستی!» همه جا خوردند. برای اینکه 
سکوت بشــکند یکی از بچه ها گفت: «آقا بازی بعدی با تیم 
اینها بازی داریم». و به من اشاره کرد. آقای پرتوی نگاهی به 
من انداخت و گفت: «کارشان تمام است. زنده از زمین بیرون 
نمی روند». با خودم گفتم: «خدایا من بد شانس ترین آدم روی 
زمینم». همراهم گفت: «بدشانســی آوردیم!» گفتم: «چرا؟» 
گفــت: «راه را اشــتباه آمده ایــم». گفتــم: «فــدای ســرت 
برمی گردیم». برگشتیم. حالا یک جاده صاف صاف بدون یک 
پیــچ روبه رویمــان بــود. از آن جاده هایی که تــو را به فکر 
فرومی برد، مخصوصا اگر راننده نباشــی. یاد علی میرسپاسی 
افتادم، یاد حرف هایی که درباره معلم دینی و قرآن شــان در 
دبیرســتان ابن ســینا گفته بود. اوایل دهه چهل، آقای جعفر 
توکل معلم آنها بود. مردی که با دوچرخه به مدرسه می آمد 
و زودتــر از دانش آموزان ســر کلاس حاضر می شــد. مردی 
نرم خــو اما جــدی که به ندرت ســرش را بالا مــی آورد و در 
چشــم های دیگران خیره می شد. معلمی متشرع و ملتزم به 
اخــلاق. ســخت گیری هایش در موازین دینی همــه را از پا 
درآورده بــود، حتــی علی میرسپاســی را کــه دانش آموزی 
سربه ریز و اهل کتاب بود. بعد از انقلاب، معلم دینی مدرسه 
ابن سینا می شود انقلابی گلپایگان و گرهی نیست در مبارزه با 
رژیم شــاه که به دست او باز نشود. یک انقلابی تمام عیار که 
در برابر هیچ اشتباهی نرمش نشان نمی داد و ازاین رو در کنار 
دوستانش که شــیفته اش بودند، به دشــمنانش روز به روز 
افزوده می شــد. من پیش از این جعفر توکل را نمی شناختم، 
مردی که در روزهای انقلاب گلپایگان روی شاخ او می گشت. 
علی میرسپاسی بود که مرا به دام او انداخت. رفتم نامش را 
در اینترنت سرچ کردم و مطلبی علیه او دیدم که کنجکاوی ام 
را بیش از پیش برانگیخت. گویا بعد از انقلاب که در مســند 
قدرت می نشــیند، تعصب پنهــان درونی اش عیان شــده و 
بســیاری را می آزارد، همان تضاد بر قدرت و در قدرت بودن 
جعفر توکل، مرا واداشت تا به مکان دبیرستان ابن سینا بروم 
که به قولی الان مدرسه خوش نویسان شده است. نکته دیگر 
تفــاوت عمیق معلم دینــی ما با جعفر تــوکل بود که هیچ 
قرابتی بین آنها وجود نداشت. معلم دینی ما از جنس و جنم 
دیگری بود، نه ســختگیر بود و نه متشرع. گویا او را به اجبار 
ســر کلاس آورده بودند و تا زنگ می خورد همچون خود ما 
پرنده وار بال می گشــود و از قفس مدرســه می گریخت. آن 
روزها نمی دانســتم کجا می رود، حتــی دفتر هم نمی رفت و 
یکراســت از در آهنی حیاط مدرســه بیرون می زد و انگار که 
جایی قرار دارد گام هایش را بلند برمی داشت و هر پرسشی را 
بی پاســخ می گذاشت و به فردا حواله می داد. بعدها بود که 
فهمیدم مربی تیم فوتبال محله شــان اســت و خانه شان در 
خیابــان قزوین پــل امامــزاده معصوم اســت. خودش هم 
فوتبالیســت بود و تا زمانی که او را سر مسابقه فوتبال با تیم 
خودمــان ندیــده بودم، ایــن موضوع را نمی دانســتم. همه 
بچه هــای تیم، او را امیر خان صدا می زدند. از رفتار بچه های 
تیم نمی شــد فهمید از او می ترســند یا دوستش دارند، شاید 

هم هر دو. بگذریم. مدرسه خوش نویسان نزدیک دادگستری 
بود. ســاختمان قدیمی را کوبیده و ســاختمان تازه بنا کرده 
بودند. همراهم، سرسختانه دنبال کشف زندگی جعفر توکل 
بود اما من از اینکه بخواهم داستان او را پررنگ کنم اجتناب 
می کــردم. دنبال مکان مدرســه بــودم و عکســی که علی 
میرسپاسی از دبیران خود در ســال ۱۳۴۵ در جلوی مدرسه 
برایم فرســتاده بود، مرا بــه این کار بیشــتر ترغیب می کرد. 
همراهــم بدون هماهنگی با من با آدم ها گفت وگو می کرد و 
دلش می خواست که ته و توی زندگی جعفر توکل را درآورد. 
نمی دانم چه انگیزه ای او را به این سمت هل می داد. اگرچه 
من دســت آخر بعــد از اینکــه آدرس دبیرســتان را از اداره 
آموزش و پرورش گرفتم و به ســمت آنجا راه افتادم، تسلیم 
خواســته او شــدم. اما دیر جنبیــدم، همراهم بــا مردی که 
مذهبی می زند به گفت وگو نشســته بود. مردی میانسال که 
جعفر توکل را خوب می شناخت. پدرش او را سر کلاس های 

قرآن او می برد. مرد از این معلم قرآن به نیکی یاد کرده و در 
برابر سؤال همراهم که پرسید، اما شایعاتی هست که او بعد 
لحــن  بــا  کــرده،  اذیــت  و  آزار  را  خیلی هــا  انقــلاب  از 
محافظه کارانه ای گفت: «شــرایط آن زمان انقلابی بود. همه 
تنــدروی می کردند. بالاخره همه آدم هــا هم عملکرد مثبت 
دارنــد و هم عملکرد منفی». حرف هایش مرا یاد برنامه های 
صداوســیما انداخــت. خودش دیگــر در گلپایــگان زندگی 
نمی کــرد. فرش هایــش را آورده بــود تــا رفــو کنــد. توی 
حرف هایش هم می خواست خوب و بد را با هم رفو کند. هم 
خدا را راضی نگاه دارد، هم خلق خدا را و مهم تر از همه، دم 
به تله ندهد. آنجا بود که فهمیدم هنر رفوکاری از تعبیر یکی 
به نعل و یکی به میخ زدن بهتر اســت. حالا جلوی مدرســه 
ایســتاده ایم. بعید اســت اگر علی میرسپاســی را از آمریکا و 
دانشگاه نیویورک به اینجا بیاوریم باورش شود که این مکان، 
همان مکانی اســت که در ذهن او زنده اســت. عکســی از 

خیابان مدرســه نمی گیــرم تا تصویــر ابن ســینا در ذهن او 
مخدوش نشود. مردی با موهای فلفل نمکی یکدست سفید 
از فروشــگاه بیرون آمد. به نظرم سن و سالش به وقایعی که 
مــا آن را پیگیری می کردیم می خورد. جلو رفتم و پرســیدم: 
«مدرسه ابن سینا همین جاست؟» معلوم بود سؤال انحرافی 
اســت، بدون اینکه منتظر جواب او باشــم پرسیدم: «جعفر 
توکل را می شناســید؟» جوابش مثبت بود. پرسیدم: «چطور 
آدمی بود؟» ســرش را تکان داد و گفت: «خیلی ها را بیچاره 
کرد. خیلی ها را!» پرســیدم: «چرا؟ برایمــان بگویید». بدون 
توجه به ما ســرش را پایین انداخــت و از خیابان عبور کرد و 
گفت: «اصلا حرفش را نزنید. ولش کنید!» به سمت مدرسه 
خوش نویســان برگشتم. مردی جلوی ماشــین ما پارک کرده 
بود. انگار او را خدا برای ما فرســتاده بود. از مدرســه سؤال 
می کنیم، با لهجه اصفهانی نشــانی اشتباهی می دهد اما ما 
که خودمان دیگر خبره کار شــده ایم بــه حرف هایش توجه 
نمی کنیــم. همان طورکه صحبت می کنیم کســی به او زنگ 
می زند، شاید همسرش باشد. اگر درست حدس زده باشم از 
رفتار او می توان نتیجه گرفت که گوش به فرمان همســرش 
اســت. همراهم از جعفر توکل پرســید. او گفت: «همان که 
بعد از انقلاب رئیس آموزش و پرورش شد؟» حرفش را تأیید 
کردیــم. گفت: «پــدر دامادم خــوب او را می شناســد. هم 
شاگردش بوده و هم وقتی دبیر دبیرستان بوده، توکل رئیسش 
بوده اســت». برای اینکه ما را از ســرش باز کند با زیرکی پدر 
دامادش را توی تله انداخت. به او زنگ زد و گفت: «از تهران 
آمده انــد و چند ســؤال دارند درباره دبیرســتان ابن ســینا». 
رضایتش را که گرفت برایمان قرار گذاشــت و گفت: «نگویید 
شــماره را من به شــما داده ام». آقای ولیجانــی دم نانوایی 
منتظرمان اســت. نانوا نیست، خانه شــان روبه روی نانوایی 
اســت. با او دیگر فوری می رویم ســر اصل مطلب. به خوبی 
جعفر توکل را می شناسد. همه چیزهایی را که ما درباره او در 
شــبکه های اجتماعی خوانده ایم، از شلاق زدن و برخوردهای 
خشــن تکذیب کرد و گفت: «آدم ســختگیری بود اما زودتر از 
بچه ها ســر کلاس می رفت. بــا معلم های بی مســئولیت و 
ناکارآمد سخت برخورد می کرد و او بود که قانون بازنشستگی 
زودهنــگام را در گلپایــگان بــه اجــرا درآورد. همین برایش 
دشــمنان زیادی فراهم کــرد». من عنوان مطلبــی را که در 
ســایتی خوانده بودم به او گفتم: «مــرد نجیبی که غولی در 
درونش داشت!» ولیجانی آن را تأیید نکرد. از آزار و اذیت هایی 
که دشمنانش علیه او به کار برده بودند سخن گفت و از اینکه 
به ناچار از گلپایگان به تهران کوچ کرد و در مدرســه کمال به 
تدریس مشغول شد. روز مسابقه، معلم دینی مان امیر پرتوی 
نیامد. این از بداقبالی تیم ما بود، چراکه بچه های تیم «جلال» 
چنــان در زمین می دویدنــد و می جنگیدند که در همان نیمه 
اول کار را تمام کردند و نیمه دوم به وقت گذرانی گذشت. آخر 
بازی افســرده و غمگین داشــتم لباس هایم را می پوشیدم که 
یکی از بچه های تیم جلال آمد و بســته ای به من داد و گفت: 
«ایــن را آقای پرتــوی داده». همــه بچه ها ریختند ســرم و 
می خواســتند آن را باز کنم، اما مقاومت کردم و بســته را در 
خانه بــاز کردم. کتــاب چهارجلدی «دن آرام» بود، نوشــته 
میخائیل شولوخوف. بالای صفحه ســوم، آقای پرتوی برایم 
نوشته بود «برای تنبل کلاس که تنبلی اش راهگشاست»، بعد 

زیر آن را امضا کرده بود.

یکشنبه
۱۲ تیر  ۱۴۰۱

سال نوزدهم      شماره ۴۳۱۷

علیرضــا آقایــی راد: «خانه  گربه هــا» رمانی اســت به قلم 
هیوا قــادر، نویســنده  کرد که سال هاســت به  همراه ســایر 
هم صنفانــش تبدیل به یکــی از بخش هــای اصلی ادبیات 
ترجمه در بازار کتاب ایران شــده اســت. هیوا قادر نیز مانند 
ســایر نویســندگان کرد تجربه  مهاجرت و زیست در کشوری 
دیگــر را در زندگی اش دارد و همین تجربه را نیز دســتمایه  
رمانش کرده است. پس واضح است که «خانه  گربه ها» اثری 
در حیطه  ادبیات مهاجرت اســت. کتابی درباره بی سرزمینی 
که زیســت رایج بخش پر  تعدادی از مردمان این خطه  جهان 
اســت که نامش را خاورمیانه گذاشــته اند. داســتان با ورود 
یک مهاجــر محکوم به گذراندن مدت محکومیتش به محل 
نگهداری گربه های بی سرپرست شروع می شود؛ اما این آغاز 
داستان نیست. داستان پیش از این شروع شده و شکل گرفته 

است؛ جایی بیرون از صفحات آغازین کتاب.
کتمــان هویت و نادیده انگاشته شــدن وجــود، این نقطه  
آغاز داستان اســت. دو بی وطن، دو مهاجر، یکی ترک و یکی 
کرد در ســرزمینی هزاران کیلومتر دورتر از ســرزمین اصلی 
با هم رو در رو می شــوند. کتاب با حضور یوســف محکوم در 
«خانه  گربه ها» شروع می شود؛ اما آغازش جایی بیرون از آن 
ســرزمین و مکانی که داســتان در آن می گذرد، جایی خیلی 
پیش تــر از تاریخ رخداد وقایع کتــاب، در خاورمیانه درگیر با 

فاشیسم قومی و زبانی شکل گرفته است.
یوسف یک مهاجر محکوم به گذراندن یک  ماه جزای بدل 
از حبس خود در خانه  گربه ها اســت. او باید در این مدت هر 
روز بــه آنجا برود و کار کند تا بعد از آن بــا تأیید مدیر خانه، 
بتوانــد آزادی اش را بازپس بگیرد. در حقیقت در این یک  ماه 
یوســف فردی زندانی است؛ اما نه پشت میله ها و در سلولی 
کوچک بلکه در شهری بزرگ در جهان به اصطلاح آزاد. گویی 
نویسنده می خواهد در پرده بگوید برای یک مهاجر، برای یک 
آدم بی ســرزمین، هر جای جهان به جز سرزمین مادری اش، 
زندانی بزرگ محســوب می شود. فضاســازی های موجود در 
رمان هم به خوبی توانســته این حس را بــه خواننده منتقل 
کنــد. هیچ شــهری در کتاب وجــود ندارد. نه اینکه نباشــد، 

هســت؛ اما در دیدرس خواننده نیســت. یوسف اندام واره ای 
اســت که هر صبح از شبح یک شــهر، از شبح خیابان هایش 
می گذرد و به خانه  گربه ها می رود. شــهر چه شــکلی دارد؟ 
در کجای جغرافیای آن ســرزمین واقع شــده؟ خود یوسف 
خانه اش کجاســت؟ توی مســیر آمدن تا خانه  گربه ها کدام 
خیابان ها، کوچه ها و مغازه ها را رد می کند؟ کسی نمی داند. 
تو گویی شهر و خیابان ها و هرچه در آن قرار دارند، بهانه هایی 
جانبی اند برای رسیدن به محلی که یوسف مهاجر باید دوران 
محکومیتش را در آن ســپری کند. تنها سه بار داستان جایی 
بیرون از آن خانه رخ می دهد. یکی در پی دو قرار عاشــقانه  
نافرجام یوســف و کارینا و دیگری در قســمت آخر کتاب که 

فاجعه رخ داده و پرده در آســتانه فروافتادن اســت و دوزخ 
بــه عیان ترین شــکل ممکن خودش را در معــرض دید قرار 
داده، کــه تازه آنجا هم هیچ نمی بینیــم جز خانه  گربه ها اما 
از نمایــی تازه. جز این موارد انگشت شــمار، شــهر یک هیچ 
نادیدنی ناموجود مطلق اســت. برای یک مهاجر هر شهری 
هیچ نیســت، جز پلی برای رســاندنش از خانه به محل کار 
و برعکس. حالا فرض کنیــد این محل کار در عین حال زندان 

شخصیت اصلی داستان هم شده باشد.
خانه  گربه ها مکانی اســت که بخش عمده  وقایع داستان 
در آن رخ می دهــد. جایــی کــه گربه های بی سرپرســت که 
هر کدام از گوشه ای از جهان به سوئد آورده شده اند، آنجا در 

کنار هم گرد آمده اند تا مأمنی باشــد برای بی سرپناهی شان. 
آدم هــای حاضر در این مکان هم دســت کمی از گربه هایش 
ندارد. از یوســف که پناهنده به آن سرزمین است تا شاشتین 
و کارینا کــه مدیر و تنها کارمند آنجا هســتند تا گونیلا پیرزن 
نیمه دیوانه ای که عادت دارد رازها و داستان های زندگی اش 
را برای گربه های سیاه تعریف کند، تا زیبا خانم، زن ایرانی ای 
کــه آمده تــا زیبا، گربــه ای را که از همســر متوفی اش آقای 
شــریفی مانده، با خود به ایران برگردانــد، همگی آدم هایی 
تنها و منفردند. تنهایی آدم های رمان به حدی است که برای 
خلاصــی از آن به خانه  گربه هــا و گربه هایش پناه آورده اند. 
همه  آدم های اصلی کتاب به جز یوســف که اتفاقا به  واسطه 
خاطره ای از دوران کودکی اش از گربه ها بدش هم می آید، به 
آنجا پناه آورده اند تا برای ســاعاتی هم که شده تنهایی خود 
را فراموش کنند. ســاکنان خانه  گربه ها هم به نوعی پناهنده 
محســوب می شوند. کارینا که با گربه ها رابطه ای شبه انسانی 
برقــرار می کند که هرچند به خوبی پرداخت نشــده و یکی از 
نقاط ضعف داســتان اســت،  اما طعنه به رئالیسم جادویی 
می زند تا شاشــتین که گربه ها را بهانه ای کرده برای پی بردن 
به داستان زندگی آدم هایی که برای به سرپرستی قبول کردن 
یــا واگذار کردن گربه ها به آنجا می آینــد و گونیلای پیر که باز 
با وجود پرداخت کم و ســاخت شــخصیتی که می توانست 
بســیار بهتر از این باشــد؛ اما همچنان یکــی از تأثیرگذارترین 
شخصیت های داســتانی  اســت، همگی نمادهایی از انسان 
تنهای عصر و دوران ما هســتند. آدم هایی که به گربه ها پناه 
آورده اند. جایی از کتاب هم به وضوح اشاره می شود که انگار 

آنها حیوانات خانگی گربه ها شده اند.
«خانــه  گربه ها» رمــان مهاجرت اســت. رمانــی که در 
آن نویســنده در مقام نویســنده  صرف نمی مانــد و حکم نیز 
می دهد. گویی تصمیم خودش را که بازگشت از پس زیستی 
بیست وچند ساله در سوئد به ســرزمین مادری اش بوده، راه 
نجات می دانــد. آنجا که از میان آدم ها و گربه های گرفتار در 
فاجعه و تراژدی نهایی داستان، تنها زیبا، گربه  ایرانی که قرار 

است به سرزمین اصلی خود برگردد، نجات می یابد.

هیــوا قادر در این کتاب و به  خصوص در بخش پایانی اش 
بازگشــت به ســرزمین اصلی را تنها راه آزادی، رســتگاری و 
نجات یک مهاجر می داند. هرچند مســتتر در روند داســتان،  
امــا حکم می دهد و خود نیز حکم خــودش را اجرا می کند. 
هیوا قادر به ســرزمینی بازمی گردد که یوســف داستانش در 
برابر کتمــان آنجا و مردمانش ســیلی بر صورت فاشیســم 
خاورمیانه ای و تفکر پان ترکی پس پشــتش زده اســت. هیوا 
بــه همراه زیبا به خانــه ای برمی گردند که هرچند آب و رنگ 
ســرزمین میزبان شــان را ندارد؛ اما هرچه نباشد خانه است. 

خانه ای که متعلق به ماست. تنها دارایی ماست.
در «خانه  گربه ها» انتخــاب راوی، به گمان من بزرگ ترین 
نقطــه ضعف اثر اســت. اســتفاده از راوی اول شــخص، در 
داستانی که به وضوح باید از دانای کل در مقام روایتگری اش 
بهره می برد، به یکدســتی و ســاختار قصه گویی کتاب لطمه 
زده است. اســتفاده از راوی اول شــخص به جای دانای کل 
باعث شــده مــا بی دلیل و بی هیــچ منطق روایــی حتی در 
مکان هایی که یوسف در آنها حضور ندارد هم از روند داستان 
با خبر شــویم، یا حتی برای آنکه از رخدادهای داستان عقب 
نمانیم، یوســف را بی دلیــل در مکان هایــی ببینیم که نیازی 
به حضورش یا نیســت یا آن قدر اتفاقی به نظر می رســد که 
مخاطــب را پس می زند. مثال بارز ایــن موضوع در قرار اول 
کارینا و یوسف و هم زمانی آن با به صدا درآمدن آژیر خطر در 

خانه  گربه ها است.
رمان «خانه گربه ها» با وجود نقدهایی که می توان به آن 
وارد دانســت، رمان خوش خوان، تر و تمیز و محترمی است. 
هیوا قــادر داســتان گویی و همراه کردن مخاطــب با خود و 
داســتانش را به خوبی بلد اســت و قلم و داستانش در عین 
سادگی، گیرایی و جذبه ای خاص دارد. سادگی، فاکتور مهمی 
اســت که بعضا در ادبیات داستانی نادیده انگاشته می شود. 
ســادگی رمان «خانــه  گربه ها»ی هیوا قادر، از نوع ســادگی 
بی چیز نیســت. سادگی ای است از ســر پرچیزی و آگاهی. و 

مگر جز این است که همواره سادگی زیباست.
خانه  گربه ها، هیوا قادر، ترجمه مریوان حلبچه ای، نشر ثالث


